
* نصف عمرم صرف این میشه که قشنگ ترین قسمت خونه رو پیدا کنم تا یه عکس 
عادی از خودم بگیرم و بذارم اینستاگرام!

* کاش خانواده‌ها بفهمن ویدئوهای ارسالی از بچه‌هاشون برای تلویزیون، هیچ 
جذابیتی برای هیچ موجودی روی زمین نداره!

* باید یک روز بشینم پای درد دل هندزفریم، ببینم‌ چشه، چرا این قدر به خودش 
می پیچه؟!

* من اون قدر بدشانسم که اگه تو گوگل هم غذا سرچ کنم، توش مو در میاد!
* از اتفاقــات عجیب خونــه ما در ماه رمضان اینه که ســحری هــا غذاهای مونده 
افطار را می‌خوریم، افطارها هم مونده‌های سحر و این پروسه تا پایان ماه مبارک 

ادامه داره!
‏* احسان علیخانی چرا پیر نمیشه؟ لااقل یک کم شکسته شو. اگه من این برنامه 

رو اجرا می کردم از غصه دق می‌کردم. یک چروکی، موی سفیدی، چیزی!
* صبح با صدای پرنده‌ها پا میشــم، عصر میام خونه هنوز دارن می خونن، شــب 
موقــع خواب دارن مــی خونن، کلا فقط مــی خونن! حالا ما هیچی، خودشــون 

فک‌شون درد نمی گیره؟!
‏* خوبی شنا بلد بودن اینه که نزدیک جام‌جهانی می‌تونی بری شمال، اون قدر تو 

‌دریای خزر دست و پا بزنی تا به بازی آخر تیم ملی کشورت برسی!
* هر کارمند به طور متوســط ســه بــار در روز صحنه تقدیم اســتعفاش و خروج از 

شرکت رو تو ذهنش مرور می کنه!
* داشتم مستند جام جهانی 1954 رو می دیدم. پیراهن تیم‌های ملی اون زمان 

از پیراهن تیم ملی ما تو این دوره مدرن‌تر بود!
‏* کی‌روش گفته بعد از جام‌جهانی و پس از هفت سال از تیم‌ملی میره... هیچی 

دیگه، مشخصه آخرش ما می مونیم و مهدی رجب‌زاده!
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در محضر بزرگان 

بریده کتاب 

رمضان آغاز سال 
خودسازی است

حجت الاسلام رفیعی می فرمایند:
 ماه رمضان، آغاز سال تربیتی است. 
ما ســال های مختلفی داریم، سال 
شمســی، قمری، میلادی و ســال 
خُمســی. این که بر اســاس روایات 
داریم ماه رمضان آغاز ســال است، 
شاید منظور این است که اول سال 
تربیتی است، اول سال خودسازی 
است، اول ســال اصلاح و اول سال 
ترقی است. همان گونه که طبیعت 
در بهار تازه می شود، همان گونه که 
دارایی انسان در آغاز سال خمسی 
پــاک و تطهیر می شــود، این که ماه 
رمضان را اول ســال گفتــه اند، اول 
ســال روح اســت، چون روح انسان 
پاک مــی شــود. رمضان باز شــدن 
در دانشــگاه خودســازی است. در 
این دانشــگاه که همه دانشجویش 
هســتند، حالا یکی واحد بیشتری 
می گیرد، واحد خودسازی، اصلاح 
و آمــرزش، و یکــی واحــد کمتــری 
می گیرد. یکی در این دانشــگاه به 
مراتب عالی ارتقا پیدا می کند. ماه 
مبارک رمضان، ماه گسترش سفره 
است؛ آن هم چه ســفره ای! رسول 
خــدا)ص( فرمودند: »تــا کنون این 
ســفره را نه کســی دیده، نه کســی 
شــنیده و نه بــه قلب کســی خطور 

کرده است.«

تو تنها نخواهی ماند
این هراس پنهان که دوست‌داشتنی 
نیســتیم مــا را تنهــا نگه مــی‌دارد. 
اما فقــط به دلیــل ایــن تنهایی فکر 
می‌کنیم دوست‌داشتنی نیستیم. 
را  زمانــش  کــه  روزی  روز،  یــک 
نمی‌دانی، از جاده‌ای گذر خواهی 
کرد. یــک روز، روزی کــه زمانش را 
نمی‌دانی، او را آن جا خواهی یافت. 
بــرای اولین بــار در زندگی‌ات طعم 
عشق را خواهی چشید؛ چون برای 
اولین بار در زندگی‌ات، حقیقتا تنها 
نخواهی بود. تو انتخاب شــده‌ای تا 

تنها نباشی.
برگرفته از »زندگی داستانی/ 
ای جی فیکری«اثر گابریل زوین

خسته

مهناز ا... وردی میگونی

نچین بالم را
چون خیال پرواز ندارم

خسته ام
خســته تر از قاصدکی که باد را بلد 

نیست
مرا از مشایعت بهار معذور بدار

چون که می خواهم
در فراسوی ذهن خود

تابستانه ای رنگین تر بسازم

اندکی صبر

رویترز|    اجرای موسیقی در ارتفاعات کوهستان، چینگتی ایمیج| ساخت چشم شیشه ای در کارگاهی در آلمان  تلگراف|   قایق سواری در کوچه های آب گرفته، سومالی

قرار نبود رویمان به هم ‌باز شود!

محمدامین فرشادمهر |طنز پرداز

چند وقت اخیر شــاهد تغییراتــی در بحث فضای مجازی و پیام‌رســان ها بودیم. 
کاری به این که چه درســت است و چه نه، ندارم. مســئله‌ای که با آن مشکل دارم 
این اســت که همچنان فضای مجازی بخش زیادی از زمان ما را می‌گیرد و از کار 
و روابط خانوادگی مان نیز دور می‌کند. اتفاقا دیشــب به اتفاق خاله‌ها و دایی‌ها 
مهمــان خانه پدربزرگ بودیم. همه به شــکل عجیب و وحشــتناکی سرشــان در 
گوشی‌های شان بود. یعنی اگر صحنه معاشرت شان را از قاب تلویزیون می‌دیدم 
مطمئن بودم کــه در آن فیلم آدم فضایی‌ها حمله کرده‌اند و به شــکلی مصنوعی 
سعی در شبیه‌سازی رفتار ما دارند. مثلا سر میز شام، دایی بزرگم که سرش مثل 
بقیه فامیل در گوشی بود، قاشق پلو را بالا می‌آورد و به جای دهان از کنار گردنش 
رد می‌کرد و پشت ســرش می‌ریخت. در آن بین تنها فردی که گردنی برافراشته 
داشــت، پدربزرگم بــود که من را مخاطب قــرار داده بود و به دلیل فراگیر شــدن 

فضای مجازی و تعدد پیام‌رسان ها و دور شدن اعضای خانواده از هم غر می‌زد.
چیزی کــه توجه من را به خود جلب کرده بود، حرکات ســریع شَســت پدربزرگ 
روی صفحه گوشی‌اش بود که آدم را یاد آخرین مبارزه بروسلی با چشمانی بسته 
می‌انداخت. از طرفی هم دیلینگ دیلینگ گوشی خودم اعصابم را به هم ریخته 
بود و جرئت این که چشم‌هایم را از چشم‌های پدربزرگم به سمت صفحه گوشی‌ام 
بیندازم هم نداشتم. یک ساعت به همین منوال گذشت تا این که پدربزرگم بلند 
شد و به سمت دســت شــویی رفت. از فرصت اســتفاده کردم و گوشی‌ام را چک 
کردم. باورکردنی نبود. پدربزرگ از چندین پیام‌رســان مختلف به من پیام داده 
بود. از یکی جوک فرستاده بود؛ از یکی دیگر چند گیف خنده‌دار. از یکی نیز پیام 
داده بود: »دقت کن شوهر خاله‌ات یه ساعته همه میوه‌ها رو با پشت چاقو می‌بُره 
:((« خواســتم آخرین پیامش را باز کنم که شماره پدربزرگ روی گوشی‌ام افتاد. 
با تردید جواب دادم: »جانم، کجایی شما؟« پدربزرگ گفت: »هیس تابلو نکن، تو 
دست شویی‌ام.« گفتم: »در خدمتم مهندس فتاحی بفرمایید.« گفت: »مهندس 
فتاحــی باباته؛ پیام آخریت رو چــک کردی؟« گفتم: »نه چی شــده؟!« گفت: »یه 
ساعته می‌خوام یه چیزی ازت بخوام نمی‌شه.« گفتم: »جانم بفرمایید.« صدایش 

را آهسته‌تر کرد و گفت: »فیلترشکن جدید چی داری؟!«
به هرحال این وضعیت زندگی من در خانه و خانواده است؛ فارغ از تغییرات اخیر، 

قرار نبود روی مان به هم باز شود!

* بخش مشــاوره: انســانی که تنها 
به دنیا میــاد و تنها از دنیــا میره، چه 
ایرادی داره که تنها هم، زندگی کنه؟ 
* جــدی صــدا و ســیما شــده یــار 
دوازدهم تیم ملی فوتسال؟! یعنی 
هیچ کس تو فدراســیون و تیم ملی 
و تلویزیــون نبوده که این ســوتی رو 

بهشون بگه؟ عجب بابا!
* آمــوزش انــواع هنر مانند شــمع 
سازی، پتینه کاری، ویترای، گلیم 
و... را هــم در روزنامــه بگنجانید تا 
دانــش آمــوزان در ایــن تعطیــات 

بهره مند شوند.
* ای مگــس کجایی؟ بیا تا بکشــم 
تــو را، نــه به ایــن خاطر که مــن آدم 

بــدی هســتم، فقط بــه ایــن خاطر 
کــه شــب دســت خالــی بــه خانــه 
می روم، به همســرم بگویــم در این 

بازار، من مگسی را کشته ام.
* زهرا طاهری تولدت مبارک. ان 
شــاءا... جشن ۱۲۰ســالگیت. با 

آرزوی بهترین ها برای تو. 
از طرف خانواده ات �
* لطف کنید سایز ضمیمه »زندگی 

سلام« را تغییر ندهید. 
یکی از طرفداران زندگی سلام �
* چرا زندگی سلام هی کوچیک و 

بزرگ میشه؟!
* سوتی ناهار عروسی خیلی باحال 
مرتضی بود. کلی خندیدم! �

داستانک، ترسانک، سوتی، شعر،  عکس و  هر ایده بامزه و جالب خود را به 
پیامک 2000999 یا شماره 9018374184 در پیام رسان ایتا بفرستید. 
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حدیث روز 

پیامبر اکرم)ص(: خداوند تبارک و 
تعالی می فرماید روزه برای من است 

و من پاداش آن را می ‏دهم.
من لایحضره الفقیه �

ذکر روز چهارشنبه
صد مرتبه »یا حی یا قیوم«

نفس برآمد و کام از تو بر نمی‌آید� فغان که بخت من از خواب در نمی‌آید
صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش � که آب زندگی ام در نظر نمی‌آید

از اون لحاظ 

تفأل

تا حالا دقت کردین

پاسخ آزمون هوش

ما و شما

غلط ننویسیم 

زرع یا ذرع

این دو کلمه را نباید با هم اشتباه کرد. 
»زرع« به معنای کاشتن و کشت است و 
با زراعت و زارع و مزروع از یک خانواده 
اســت. اما »ذرع« یکی از مقیاس های 
قدیمی برای اندازه گیری طول بوده و 
معادل 104 سانتی متر است. از این 
کلمه امــروزه بیشــتر در حرفه فرش و 

قالی استفاده می شود.
برگرفته از »غلط ننویسیم«
اثر ابوالحسن نجفی

تاپخندفتو شعر

دنیا به روایت تصویر

نفس مان!

گرفتنیِ در رونده!

اون چیه که بدون لمس کردن و کمک گرفتن از دست، پا، دندان، طناب، گیره، 
ســوزن، میخ طویله، چســب قطره ای، قفس، چاردیواری و... می تونیم نگهش 

داریم؟!
 

آزمون هوش

دوردنیا

پیرترین زن باردار دنیا

آدیتی ســنترال- یک زن 71 ساله 
مکزیکــی با ارائــه ســونوگرافی های 
مکــرر از چندین مرکــز درمانی ثابت 
کرده اســت کــه پیرتریــن زن بــاردار 
دنیاســت و 3 مــاه دیگر دختــرش به 
دنیا می آید! ایــن زن که اصلا فکرش 
را نمی کرد باردار باشــد، بــا مراجعه 

به پزشک، همه را شوکه کرد. پزشــکان برای این که مطمئن شوند او در این سن 
باردار شده است، چندین آزمایش مختلف گرفتند که نتیجه همه آزمایش ها نشان 

از بارداری او داشت.

صندلی ضد فرار!

تاکســل- به تازگی طــراح معروفی، 
صندلی جدیــدی طراحی کــرده که 
بیشتر شبیه جوک است! این صندلی 
که به صندلی فرار معروف شده است، 
طوری طراحی شــده که وقتی کسی 
درون آن مــی نشــیند نمــی توانــد به 
راحتــی از دســت آن خــاص شــود! 
دقیقــا کاربرد این صندلی مشــخص 

نیســت ولی شــاید بتوان از آن برای نگه داشــتن کــودکان هنگام غــذا خوردن و 
بزرگ سالان پای برنامه های تلویزیون استفاده کرد!

کوتاه ترین ازدواج دنیا

آدیتی ســنترال- کوتاه ترین مدت 
زندگی مشترک دنیا فقط 15 دقیقه 
دوام داشت! پایان یک ازدواج ممکن 
اســت دلایل مختلفی داشــته باشد، 
ولی این ازدواج خــاص فقط به دلیل 
پول شروع و تمام شد! عروس و داماد 
اهل دبی طبق توافقی که داماد با پدر 
عروس کرده بــود، 15 دقیقــه بعد از 

ازدواج از هم جدا شدند و داماد حدود 28 هزار دلار به پدر عروس به عنوان مهریه 
پرداخــت. طبق توافق دوطرف، نصف این مبلغ هنــگام امضای عقدنامه و نصف 

دیگرش هنگام طلاق و خروج از محضر پرداخت شد!

نیاز طنزی ها

نیم دقیقه ای 

پاسخ قانع کننده
معلم بعد از یک ســاعت درس دادن سر کلاس، برای این که ببیند دانش آموزان 
چقدر حواس شان به درس بوده ازشان پرسید: »خب بچه ها حالا به نظرتون چرا 

دلفین ها در آب های شور شنا می کنن؟«
همــه دانش آموزان به یکدیگر نگاه کردند. ســرانجام یکی دســتش را بلند کرد و 
گفت: »چون تو آب شیرین دســت و بال شون به هم می چسبه و آب تند هم باعث 

میشه اون ها عطسه کنند!«
ترجمه و تصویرسازی: فرنگیس مرادی، سعید مرادی �


